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اشک ᜍلرنگ بود گر گهری هست مراᜍلِ داغ است ا᜵ر تاج᠒ زری هست مرا۱

ᡧ چمن۲ ᢔᣂن سᗬان است درᗖسنگِ اطفال بود گر ثمری هست مرابرگِ من زخمِ ز

گر درᗬن هفت صدف هم، گهری هست مراعکس᠒ من ساᘍه فکنده است بر این آینه ها۳

، ورنه۴ ᡧᣍسوخته جا ᡧ ᢕᣌست در روی زمᛴری هست مران ᡫᣃ ِمانᜍ در دلِ سنگ

ان نتوانند شدن پᛴشم تیغ۵ ᢕᣂی هست مراخرده گ ᢠᣂکه ز گردآوری خود س

گر ᗷه رخسار᠒ نکᗬᖔان نظری هست مراجلوهٔ مه بود از آبِ روان روشن تر۶

ست۷ ᡨᣂَب ᡧᣍاز خصمِ برو 
ᢇ

ᣞخان ᠒دهٔ خود گر خطری هست مرادشمنᘍهست از د

که هم از نامهٔ خود، نامه بری هست مرابرو ای قاصد و زحمت بᢔᣂ ای ᗷاد صᘘا۸

ᡧ گر دگری هست مرانᛴست جز ساᘍهٔ ᗷالای تو ای ᣃو᠒ روان۹ ᢕᣌدر همه روی زم

ون برد۱۰ ᢕᣂضهٔ گردون نتوان بᘮی از بᣃال و پری هست مراᗷ ،ورنه در پردهٔ دل

تا درᗬن ᗷاغ چو ᜍل مشتِ زری هست مرادᘍدهٔ شور چو شᙫنم ز هوا ᗷ ᣤارد۱۱

ی هست مرا؟صد هᡧᣂ پردهٔ ᘍک عᘮب چو نتواند شد۱۲ ᡧᣂه هر مو هᗷ ن چه حاصل کهᗬز

که درᗬن شᛴشه نهان شᛴشه گری هست مرااز شکستِ دلِ چون شᛴشه چرا اندᛓشم؟۱۳

در دلِ سوخته آهِ سحری هست مرارنگِ ᚽست است شبِ ᗷختِ سᘮاهم، ورنه۱۴

که ᗷه هر موی تو پیوسته ᣃی هست مراᗷه دو صد زخم مرا از تو جدا نتوان کرد۱۵

در ره عشق ا᜵ر همسفری هست مرانᛴست صائب ᗷجز از آᗷلهٔ ᗺای طلب۱۶
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